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راهنمای گام به گام و عملی موفقیت سیاسی

راه و رسم 
گلابی‌گری

معطل نکن، جا    نمان

موقــع توقــف اتوبوس‌ها برای شــام و نمــاز و دستشــویی دوتا نکته 
از همه چیــز مهم‌تر اســت. اول اینکه کارت را انجام بده و ســر وقت 
ســوار بشــو و راننده را معطل نکن. دوم اینکه اگر هــم معطل کردی 
جا نمان. یک نکته ســوم حقوقی و ریــزی هم وجود دارد که شــاید 
هرکســی نداند آن هم اینکه هرچقدر هم دیر کنی راننده حق ندارد 
تو را جا بگــذارد وگرنــه همان ترمــز دســتی اتوبوس را خــرت خرت 

کنان در آستینش می‌کنند.
یک ســفر که از تهران حرکت کرده بودم. اتوبوس بعد از قم در یکی 
ازین مجتمع‌های تفریحی رفاهی که غذاهایشان کیفیت غلام سگ 
پز و قیمت رســتوران ایتالیایی را دارند، ایســتاد. معمولا موقع توقف 
غذا نمی‌گیرم. قبل از کرونا برخی تعاونی‌های مسافربری شام رایگان 
هم روی بلیط‌شــان بود که طی کرونا حذف شــد و بعــد از کرونا هم 
اصلا به روی خودشــان نیاوردند. من هم به نشانه اعتراض دیگر غذا 
نمیخرم ببینم آخرش کی ضرر می‌کند. آما آن شــب بالاخره تســلیم 
هوای نفســم شــدم و رفتم قســمت فســت فودی مجتمع و یه ظرف 
سیب زمینی سرخ کرده سفارش دادم. طرف هم پول سیب زمینی را 
که به قیمت کافه‌های نیاوران حساب کرد هیچ، پول مالیات برارزش 
افزوده هم از من گرفــت. نمی‌فهمم چرا پــول مالیــات او را من باید 
بدهم؟ مگر غذا خــوردن مالیات دارد؟ مالیات هم داشــته باشــد آن 
سیب زمینی که از سرخ شدن حداقل 12 ساعت گذاشته بود و مثل 

آدامس شده بود، فحش هم نداشت.
 به هرحال مشغول خوردن شــدم. اتوبوس‌ها هم بیرون صف بسته 
بودند و هرکدام برای اعلام حرکت‌شــان بوق می‌زدند. بعد از شــاید 
ده دقیقه شــاگرد شــوفر آمــد بالای ســرم و گفت مســافر شــهربابک 
تویی؟ گفتــم آره. گفت پاشــو برو بابا دوســاعته منتظریم. نشســتی 
غذا می‌خــوری؟ ته مانده ســیب زمینیها را لمباندم و رفتم به ســمت 
اتوبوس)هرچقدر هم آشــغال بوده باشــد بــه هرحال هــم پولش را 
دادم هم مالیاتش را(. شاگرد شوفر جلوتر از من بالا رفت و به راننده 
گفت نشسته سیب زمینی می‌خوره واسه من. بعد که من وارد شدم. 
راننده که مرد مســنی هم بود گفت وقتی بوق می‌زنن پاشو بیرون رو 
نگاه کن شاید اتوبوس تو باشه. خوب بود جات می-گذاشتم بمونی 

همونجا تو این شلوغی شب عید هیشکی سوارت نکنه؟
 من هم چشــمان و لحنم را مثل گربه شــرک مظلوم کــردم و گفتم 

ببخشید. گفت برو بشین.
از آن‌جا که زمین گرد اســت _و البتــه تعداد اتوبوس‌های آن مســیر 
هم محدود اســت_ در ســفر دیگری دوباره مســافر همیــن اتوبوس 
بــودم. اینبــار راننده بــرای یــک کار کوچک یــک جا ایســتاد و گفت 
هرکی میخواد دستشویی بره، بره. من هم که فکر می‌کردم ماشین 
بــرای شــام توقف کــرده بــدون هیــچ عجلــه‌ای رفتم دستشــویی و 
باخیال راحت از اینکه تعداد چشــمه‌های توالت زیاد اســت و کسی 
پشــت در ایــن پــا و آن پــا نمی‌کند مشــغول چــک کردن گوشــی‌ام 
شــدم. بعد آمدم بیرون وضو گرفتــم. نماز خوانــدم و وقتی بیرون 
رفتم دیدم که جا تر اســت و بچه به آن بزرگی نیســت که نیست. از 

مغازه‌دار و آدم‌های اطراف پرسیدم اتوبوسی که اینجا بود کو؟ 
گفت چند دقیقه پیش رفت. جا موندی؟

 گفتم اره.
 گفت زنگش بزن. 

واقعا چه فکر بکری. چرا به ذهنم خودم نرســیده بــود؟ فقط اینکه 
چرا باید شماره راننده را می‌داشتم؟

تنها فکــری که به ســرم زد این بــود که به شــماره مســول تعاونی که 
پیشــش تلفنــی بلیــت رزرو می‌کنــم، زنــگ زدم و ماجــرا را گفتــم و 
مشخصات ماشــین را دادم و گفتم خودش با راننده تماس بگیرد. 
بعد از دو دقیقه زنگ زد گفت ماشــین بعد ایست بازرسی منتظرت 

می‌ایستد. خودت را برسان آن‌جا. 
یک جــوان موتوری کنارم ایســتاده بــود و درجریان جــا ماندنم قرار 
گرفتــه بود. گفتم روشــن کــن بریم. او هــم بی-معطلــی هندل زد. 
کلا موتوری‌هــا خیلی بامــرام هســتند. حکم راننــده تریلی‌هــا برای 
رانندگان جاده را دارنــد. جوان هم جوری در بزرگــراه گاز می‌داد و از 
تریلی‌ها ســبقت می‌گرفت که گفتم داداش حــالا خیلی هم جدی 

نگیر. جا هم ماندم فدای سرت. پیاده می‌روم اصلا. 
چنــد دقیقه بعد بــه اتوبــوس رســیدیم. مثــل مســافران هتل‌های 
پنج ســتاره کــه بابــت آوردن چمدان‌هایشــان بــه کارگر هتــل انعام 
می‌دهند. ده هزارتومــان وجه رایج مملکت به موتوری برای تشــکر 
دادم و وارد اتوبوس شــدم. راننده کــه آن نکته ســوم حقوقی ریز را 
می‌دانست به محض چشم در چشم شدن با من قیافه و لحنش را 

مثل گربه شرک کرد و گفت ببخشید. گفتم خواهش می‌کنم.

امین میمندیان
طنزپرداز

اتوبوس نامه 1

محمدرضا شهبازی
طنزپرداز

چگونه به موفقیت سیاســی برســیم؟ خیلی‌ها زندگیشــان را بر ســر 
رسیدن به جواب همین ســوال قمار کردند. فکر می‌کردند همانقدر 
که به نظر می‌رســد می‌توان به سادگی به جواب رســید و بعد حالش 
را برد حال آنکه اگر انقدر ســاده بود و هرکســی می‌توانســت زرتی به 
جواب ســوال برســد که دیگر اصلا رســیدن بــه جوابش انقــدر حال 
نمی‌داد )دو دقیقه حواســتان ر ا جمع کنید تا حالی به حالی نشــوید 

و حال‌ها با هم قاطی نشود تا توضیح بدهم.(
غرض اینکــه اگر هــوش و حواســتان را بدهیــد به من، خیلی ســاده 
بهتــان می‌گویــم که چطــور بــه موفقیــت سیاســی برســید و آنوقت 

می‌توانید هرچقدر دلتان خواست حالش را ببرید.

پدر
نقش پدر در موفقیت‌های سیاســی غیر قابل انکار است، پس الکی 
انــکار نکنید! مثــا سوباســا در کارتــن فوتبالیســتها بخش زیــادی از 
موفقیت خود را مدیون پدرش بــود. بدین صورت که پدرش غالبا در 
سفر بود و نبود؛ و این نبودن اصلا چیز کمی نبود! )خیلی بود در بود 

شد، ببخشید(.
یا مثلا پســر شــجاع. اگرچه از ظاهر امــر چنین برمی‌آید که این پســر 
شــجاع بوده که در معروفیت و شــهرت پدرش نقش داشته تا جایی 
که او را به نام پســرش می‌شــناختند، امــا واقعیت امر این اســت که 
وجود پــدری دانــا، فاضل و مــورد اعتمــاد اقشــار مختلــف حیوانات 
جنگل، حتما در موفقیت پســر شــجاع نقش داشــته و او بــا تکیه بر 
چنین پدری می‌توانست همراه با خانم کوچولو بر شیپورچی و ایادی 
تبهکارش فائــق آید. بالاخره خرســی که پیپ میکشــد حتما کمتر از 

طوطی‌ای که سیگار میکشد یا تمساحی که روپایی می‌زند نیست.
 خلاصه اینکــه  پدرها بــه روشــهای مختلفــی می‌توانند بــه موفقیت 
فرزندانشــان کمک کنند. امــا به هر حــال در اصل موضــوع تغییری 

حاصل نمی‌شود.
شــاید بگویید چرا همــه‌اش از دنیای انیمیشــن‌ها و حیوانــات مثال 
میزنی، که خــب باید بگویــم ظاهرا متوجه نیســتید ما داریــم درباره 
آقازاده‌هــا و پدران بزرگوارشــان صحبــت میکنیم! در اینجــور مواقع 
حتی صحبت از سوباسا و پسر شجاع هم می‌تواند عواقب خودش را 

داشته باشد.
اصلا بگذریم.

تمرین: •
فهرســتی از خصوصیــات قابل اتــکای پدرتــان آمــاده کنیــد. حتی از 
کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین خصوصیات هــم نگذرید. اگر صاحب 
بقالی محل با پدرتان ســام و علیک دارد، همین می‌تواند یک نقطه 
خوب برای شــروع باشــد. می‌دانید اگر فقــط یــک روز زودتر بفهمید 

پودر لباسشویی قرار است گران شود، چقدر میتوانید سود کنید؟
بنابراین فکــر نکنیــد پــدرانِ آقازده‌ها صرفا خودشــان افــراد خاصی 
بودند. چه بســا پدرهایی که می‌توانســتند فرزندان آقازاده‌ای داشته 

باشند اما بخاطر بی‌توجهی فرزندانشان اسراف شده‌اند.

پدر زن
گیریــم انتخــاب پدر بعهــده شــما نبــود، انتخاب پــدرزن کــه بعهده 
خودتان اســت. چشــمتان را باز کنید. شــاید بگویی پس عشق چه 
میشــود؟ ببینید! عشــق واقعا چیز قابــل احترامی اســت، ولی فقط 
قابل احترام اســت، همین! این حرفهای محترم امــا مفت را بریزید 
دور! دوره عشــق در یک نگاه و این خزعبلات گذشــته است و اگر هم 
نگذشــته باشــد، الان دوره عاشــق پدرزن شــدن در یک نگاه اســت. 
قدیم میگفتند مادر را ببین، دختر را بگیر؛ اما الان دوره پدر را دیدن 
و دختر را گرفتن است. پدر اگر چیز دندان‌گیری بود، دختر را بگیرید 

ولو زشت و گنگ و لنگ و لوچ و یه‌وری و بدخلق و... باشد.
در این مسیر اگر آپشنهایی مثل تک دختر بودن، یا برادر نداشتن هم 
در میان بود که جفت شــش آورده‌اید و اصلا نباید فرصت را از دست 

بدهید.

تمرین: •
کاغــذی بردارید و همــه خصوصیاتی کــه باید در همســرتان باشــد را 
بنویســید. این خصوصیات را اولویت بندی کنیــد. کدام خصوصیت 
هست که اگر نباشــد، به هیچ وجه با آن فرد ازدواج نمیکنید؟ اینها را 
در ابتدا بنویسید. بعد بروید سراغ خصوصیتهایی که بودنشان امتیاز 
بالایی دارد اما ضروری نیست. و همینطور بر اساس اهمیت بنویسید 

و بیایید پایین.
وقتی تمام شد، کاغذ را مچاله کنید و بندازید دور!

حالا همین کار را برای پدرزنتان انجام دهید. تمام که شد، بزنید روی 
دیوار و روزی پنج بار آن را بخوانید!


